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‌‌‌چکیده
رمانت سمر جریانی غالب ارن هجدهم و نوزدهمر واکنشی برود نسربت بره جریران 
عقلانی نئوکلاس ک که در ین ب ان احساسا  شاعر هر   جایگراهی نداشرت. در 

فی البداهه جریان احساسی ارار داد کره در  هرمانت سم تاک د خود را بر تیل مقاب  
نمود. ای  جریان نه تنررا  ین شاعر به صور  کاملا یزادانه ب ان خود را احسا  می

هرای  در اروپا بلیه در تمام دن ا ش وع پ دا کرد و در جای جای جرران برا فرهنگ
 دا کررده و احسرا  خرود را ب ران میتلفر شاعرانی با ای  سبک و س اق ظرور پ

تروان بره ن مرا یوشر ت اشراره  توان به وردورث و در ایران می نمودند که در اروپا می
کرد. در ای  ساختارر ش وه نگارو دو شعر بزرگ ایرانی و انگل سی: ن ما یوش ت و 

شرود ترا  ویل ام وردورزث سنج ده و بر رس ده یمده است؛ در ایر  مقالره سرعی می
ل دی دوره رمانت سم انگل سی در اشرعار و شر وه نگرارو ایر  دو شراعر عناصر ک

 گ رد.  برجسته مورد بررسی ارار می

 : ن مار وردورزثر طب عتر تی  ر زبانر رمانت سمها کل دواژه
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 مقدمه
هيا‌بير‌‌ادبیات‌تطبیقی‌شاخه‌ای‌از‌ادبیات‌است‌که‌به‌بحث‌و‌بررسيی‌روابيط‌و‌تيأثیرات‌ادبيی‌ملت

پردازد.‌در‌وا ک‌ادب‌تطبیقی‌زمانی‌گسترش‌یارت‌که‌ارتباط‌بیب‌ملل‌گسترده‌تير‌شيد‌بيا‌‌یکدیگر‌می
ها‌و‌‌بهره‌گیيری‌از‌ابيزار‌و‌تکنوليوژی،‌دانشيمندان‌و‌نویسيندگان‌در‌تيلاش‌بيرای‌بررسيی‌شيباهت

‌های‌سرزمیب‌خویش‌با‌دیگر‌ملل‌برآمدند.‌‌تفاوت
در‌اشيعار‌دو‌شياعر‌ناميدار‌ادب‌«‌انگلیسيی»حاضر،‌که‌به‌بررسی‌عناصر‌دوره‌رمانتیسيم‌‌هدر‌مقال

ها‌و‌مفهيو ‌دوره‌‌پردازد،‌سيعی‌شيده‌تيا‌در‌ابتيدا‌ميروری‌کوتياه‌بيه‌ایيده‌انگلی ‌و‌ادب‌رارسی‌می
ها‌در‌اشعار‌ایيب‌دو‌شياعر‌بيه‌صيورت‌کياربردی‌‌هرمانتیسم‌انگلیسی‌انجا ‌شود‌و‌سپ ‌ایب‌شاخو

اسيت‌‌گردد.‌شاعر‌مهم‌ادبیات‌انگلیسی‌در‌دوره‌رمانتیسم‌بدون‌شيک‌ویلیيا ‌وردورزث‌بررسی‌می
شود‌که‌در‌وا ک‌او‌از‌رهبيران‌و‌پیشيگامان‌نهضيت‌ادبيی‌‌که‌از‌او‌به‌عنوان‌پدر‌شعر‌رمانتیک‌یاد‌می

و‌نیيز‌«‌های‌غنایی‌ترانه»هایی‌چون‌‌خود‌در‌کتابرمانتیسم‌است.‌وی‌برای‌حمایت‌از‌حرکت‌ادبی‌
به‌نظریه‌پردازی‌پرداخته‌است.‌از‌سوی‌دیگير‌نیميا‌یوشيیج‌شياعر‌برجسيته‌ادبیيات‌«‌پیش‌درآمد»

های‌دوره‌رمانتیيک‌انگلیسيی‌در‌‌رارسی‌ رار‌دارد‌که‌در‌ایب‌مقاله‌سعی‌شده‌است‌تا‌عناصر‌و‌مؤلفه
ارزش‌»و‌«‌هيای‌همسيایه‌حرف»های‌منثور‌خود‌‌کتاباشعار‌او‌بررسی‌شود،‌ایب‌شاعر‌برجسته‌در‌

حاضير‌پي ‌از‌‌ههای‌پیش‌ساختاری‌خود‌پرداخته‌است.‌در‌طول‌مقال‌به‌تفویل‌نظریه«‌احساسات
بررسی‌ایب‌دو‌شاعر‌به‌تفویل،‌در‌پایان‌نتیجه‌ای‌کلی‌از‌میزان‌بهره‌گیری‌ایب‌دو‌شاعر‌برجسيته‌از‌

های‌نگارش‌ایيب‌دو‌شياعر‌بيه‌‌ها‌و‌تفاوت‌ن‌شباهتعناصر‌دوره‌رمانتیک‌انگلیسی‌و‌همچنیب‌میزا
‌رشته‌تحریر‌درآمده‌است.‌

‌هتيوان‌دور‌تيوان‌بيرای‌آن‌تعریفيی‌د یي ‌ارائيه‌داد.‌اميا‌می‌رمانتیسم،‌عبارتی‌است‌که‌به‌سيختی‌می
معرريی‌کيرد‌کيه‌در‌وا يک‌شيامل‌‌1231و‌‌1721های‌‌رمانتیسم‌را‌به‌عنوان‌جریان‌رایج‌ميابیب‌سيال

باشد.‌تفکر‌نویب‌در‌مورد‌مغناطیسيی،‌الکتریسيیته،‌زميیب‌شناسيی،‌‌ار‌مختلف‌میتنوعی‌عظیم‌از‌آث
های‌شيعر‌‌ستاره‌شناسی،‌کارکرد‌جهان‌هستی‌و‌از‌همه‌مهم‌تر‌طبیعت‌زندگی‌از‌مهم‌تيریب‌دغدغيه

های‌آن‌جاری‌هستند.‌به‌طيور‌همزميان‌تردیيدی‌در‌ميورد‌مسيائل‌‌دوره‌رمانتیسم‌هستند‌که‌در‌رگ
جائی‌که‌آن‌در‌خدمت‌زنيدگی‌مکيانیکی‌و‌ماشيینی‌اسيت‌رمانتیسيم‌بيیش‌از‌علمی‌وجود‌‌دارد‌در‌

اینکه‌یک‌جریان‌ادبی‌و‌هنری‌باشد‌مرحله‌ای‌از‌حساسیت‌اروپایی‌است‌که‌نخست‌در‌اواخر‌ رن‌
هیجدهم‌در‌انگلستان،‌آلمان‌و‌سپ ‌در‌ رن‌نيوزدهم‌در‌ررانسيه،‌ایتالیيا،‌اسيپانیا‌و‌در‌کشيورهای‌

‌.‌‌شود‌اسکاندیناوی‌ظاهر‌می
شود:‌ررار‌به‌رویا،‌ررار‌به‌گذشيته‌بيه‌‌در‌تعریف‌رمانتیسم‌بیشتر‌بر‌روی‌انواع‌ررار‌رمانتیک‌تکیه‌می
توان‌به‌پای‌بندی‌بر‌احسا ‌و‌خیال‌‌سرزمینهای‌دور‌دست‌و‌به‌تخیل،‌از‌خووصیات‌رمانتیسم‌می

ورتهای‌مختليف‌هيا‌بيه‌صي‌ها‌پابند‌جلال‌و‌رن ‌و‌منظره‌اند،‌رمانتیک‌پردازی‌اشاره‌کرد.‌رمانتیک
دهنيد‌‌حوادث‌و‌تضادها‌توجه‌دارند‌و‌به‌جای‌توسل‌به‌زبان‌شيعر‌و‌مينظم‌و‌یکنيواختی‌تيرجیح‌می

اشعاری‌بگویند‌که‌بیشتر‌شبیه‌نثر‌و‌چه‌از‌لحاظ‌آهن ‌و‌چيه‌از‌نظير‌مضيمون‌تويویری‌و‌متنيوع‌
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مرا کند،‌‌ه‌میدر‌خطی‌از‌شعر‌خود‌به‌ایب‌مسئله‌اشار«‌ها‌برگشته‌اند‌ورق»باشد.‌وردورزث‌در‌شعر‌

‌کشته شدیم تا کالبد شیافی شویم. . . 
‌رمانتیسم‌بیانگیر‌یک‌مفهو ‌دوباره‌در‌مورد‌ارتباط‌بیب‌بشير،‌طبیعيت‌و‌خيدا‌هبه‌طور‌کلی‌شعر‌دور

«‌کلیسای‌صومعه‌تینتيرن»که‌دو‌اسم‌آخر‌بیشتر‌از‌همیشه‌در‌شعری‌از‌ویلیا ‌وردورزث‌به‌نا ‌است‌
متضيمب‌تغییيرات‌عميده‌ميذهبی‌و‌‌هرتی‌اسيت‌کيه‌در‌ایيب‌دورشوند.‌طبیعت‌عبيا‌به‌هم‌نزدیک‌می

وردورزث‌و‌کالریج‌طبیعت‌را‌در‌عباراتی‌نویب‌به‌عنوان‌ضيمانتی‌‌‌1791هرلسفی‌است.‌در‌اواخر‌ده
از‌لزو ‌نیکی‌و‌برکت‌در‌ایب‌دنیيای‌ميادی‌برشيمردند.‌ایيب‌عبيارات‌شيامل‌نقطيه‌ای‌شيروع‌بيرای‌

بیعی‌است‌که‌اغل ‌در‌اشعار‌ایشان‌در‌مورد‌بشریت‌در‌های‌ط‌اعتقادی‌عمی ‌در‌مورد‌خوبی‌غریزه
انعکا ‌یارته‌است.‌ایب‌نکته،‌نقطه‌ای‌پایه‌ای‌بيرای‌پيذیرش‌زبيان‌«‌های‌غنایی‌چکامه»مجموعه‌

رمانتیسم‌علی‌الخوود‌ویلیا ‌وردورزث‌زبانی‌عاميه‌‌هشعری‌نزدیک‌به‌زبان‌عامه‌است.‌زبان‌دور
باشد.‌پ ‌از‌طبیعت‌و‌زبان‌عامه‌دیگر‌ایيدئولوژی‌‌ایی‌میپسند،‌به‌بهره‌گیری‌از‌عبارات‌حتی‌روست

رمانتیسيم‌بيه‌کيار‌گررتيه‌‌هدروه‌‌رمانتیسم‌استفاده‌از‌تخیل‌است‌که‌به‌تناوب‌در‌شعر،‌شياعران‌دور
دهند‌اما‌آن‌چه‌کيه‌بيرای‌شياعران‌ایيب‌دوره‌‌شود.‌شاعران‌ایب‌دوره‌تخیل‌را‌مورد‌تأکید‌ رار‌می‌می

ها‌برای‌خلي ‌و‌بيه‌تويویر‌کشيیدن‌احساسيات‌خيویش‌‌گیری‌ایب‌ایماژ‌اهمیت‌رراوانی‌دارد‌به‌کار
است.‌ایب‌گروه‌به‌شعرا‌به‌طور‌عمده‌تمایل‌دارند‌تا‌به‌عبارات‌کليی‌در‌ميورد‌تجربیيات‌بشير‌بيرای‌

ها‌شاعر‌بیشتر‌تغییير‌‌خل ‌دنیای‌جدید‌بپردازند‌تا‌ایب‌که‌به‌توورات‌شخوی‌روی‌آورند.‌از‌نظر‌آن
هایی‌اسيت‌کيه‌ يبلًا‌از‌آن‌‌ده.‌بیشتر‌دغدغه‌یيک‌شياعر‌نميایش‌جيذابیتگر‌است‌تا‌یک‌خل ‌کنن

گاهی‌داشته‌تا‌ایب‌که‌به‌کشف‌مسئله‌ای‌نا‌آشنا‌و‌یا‌نادیده‌بپردازد.‌آن ها‌بر‌ایيب‌عقیيده‌بودنيد‌کيه‌‌آ
ها‌شاعر‌هستند،‌پ ‌مهم‌تریب‌رعالیت‌ذهنشان‌بایستی‌تخیل‌باشيد.‌از‌ایيب‌رو،‌تخیيل‌‌چون‌که‌آن

نبعی‌از‌انرژی‌روحيانی‌اسيت.‌ویلیيا ‌بلیيک‌از‌شياعران‌برجسيته‌دوره‌رمانتیيک‌ها‌یک‌م‌برای‌آن
‌«دنیای‌تخیل،‌دنیای‌ابدی‌است.‌»گوید:‌‌می

شيمارند.‌در‌تعریيف‌مشيهور‌‌نظریه‌پردازهای‌دوره‌رمانتیسم‌شعر‌را‌به‌عنوان‌تقلیيدی‌از‌زنيدگی‌می
‌(Norton/6913/6936)«‌شعر‌آینه‌ای‌است‌رو‌به‌طبیعيت»خورد.‌‌ها‌ایب‌ایده‌کاملًا‌به‌چشم‌می‌آن

وی‌دیگير‌دهد‌تا‌لذت‌هنری‌را‌به‌خواننده‌منتقيل‌کنيد.‌از‌سي‌که‌در‌آن‌شاعر‌هنرمندانه‌به‌آن‌نظم‌می
کند:‌طغیانی‌خيود‌جيوش‌از‌احساسيات‌ يوی.‌‌وردورزث،‌مکرراً‌شعر‌خوب‌را‌ایب‌طور‌توصیف‌می

(Norton/ 6911/6936)دانيد،‌بلکيه‌آن‌از‌‌او‌بر‌خلاف‌گذشته‌منبک‌یک‌شعر‌را‌از‌دنیای‌خاره‌نمی‌
گیيرد.‌در‌جيایی‌دیگير‌او‌شيعر‌را‌نشيأت‌گررتيه‌از‌‌دوران‌شاعر‌و‌احساسيات‌درونيی‌او‌نشيأت‌می

جيان‌کیيت ‌از‌شياعران‌‌(Norton/ 6932/6931)دانيد‌‌می«‌احساسات‌به‌دست‌آميده‌در‌آراميش»
گوید:‌اگر‌‌برجسته‌دوره‌رمانتیسم‌در‌تکمیل‌تعریف‌وردورزث‌و‌تأکید‌دوباره‌بر‌طبیعی‌بودن‌شعر‌می

شعر‌به‌طور‌طبیعی‌همچون‌رشيد‌بيرگ‌از‌درخيت‌نباشيد،‌بهتير‌اسيت‌هرگيز‌پدیيد‌نیایيد.‌دغدغيه‌
دی‌نیيز‌بيود.‌هيدف‌او‌وردورزث‌در‌شعر‌نه‌تنها‌بهره‌گررتب‌از‌زندگی‌عامه،‌بلکه‌زبان‌و‌اشيیاء‌عيا

‌بیرون‌آمدن‌خواننده‌از‌عادات‌سست‌است‌تا‌حدی‌که‌احساسات‌شگفت‌ما‌به‌جوش‌درآید.‌
‌‌ویلیام‌وردورزث
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و‌«‌های‌غنيایی‌چکاميه»های‌‌رمانتیيک‌کيه‌بيا‌نگيارش‌مجموعيه‌هویلیا ‌وردورزث‌از‌شاعران‌دور
شياعران‌ایيب‌دوره‌معرريی‌خود‌را‌به‌عنوان‌پدر‌شعر‌رمانتیک‌و‌سرمشقی‌برای‌دیگر‌«‌پیش‌درآمد»

‌کرد.‌
کند‌که‌در‌شعر‌نبایستی‌از‌زبيان‌موينوعی‌‌وردورزث‌تأکید‌می«‌چکامه‌غنایی»در‌اثر‌برجسته‌خود‌

کنيد.‌شيعر‌او‌بیشيتر‌بير‌حيالات‌‌استفاده‌کرد.‌او‌در‌عوض‌بر‌تقلید‌از‌زبيان‌ميرد ‌عاميه‌تأکیيد‌می
ف‌پیشینیان‌خویش‌بر‌کاربرد‌زبيان‌کند‌تا‌بر‌بیان‌نکات‌سیاسی.‌وردورزث‌برخلا‌احساسی‌تأکید‌می

گویند‌بیان‌‌مرد ‌عادی‌در‌شعر‌تأکید‌و‌باور‌داشت.‌زبانی‌که‌مرد ‌در‌کوچه‌و‌خیابان‌به‌آن‌سخب‌می
به‌دور‌از‌دشواری،‌آرایش‌و‌آرایه،‌گفتار‌روستائیان‌و‌مرد ‌ساده‌ای،‌که‌احسا ‌و‌اندیشيه‌شيان‌در‌

ز‌ایب‌روی‌سنجیده‌تر‌آن‌است‌که‌برای‌احسا ‌وا عيی‌کنند.‌ا‌ البی‌پیراسته‌از‌زیور‌و‌رن ‌ابراز‌می
شياعر‌»که‌برخاسته‌از‌ژررای‌ذهب‌است‌زبانی‌وا عی‌به‌کيار‌بيرده‌شيود.‌وردورزث‌معتقيد‌اسيت:‌

توانيد‌یيک‌حيرف‌زدن‌‌می( 6931: 616)عباسریر «.‌کنيد‌انسانی‌است‌که‌با‌انسان‌دیگر‌صحبت‌می
ی‌صيمیمانه‌بيیب‌دو‌دوسيت‌تفياوت‌ ائيل‌شيد.‌ساده‌باشد.‌آنقدر‌ساده‌که‌نتوان‌بیب‌شعر‌و‌گفتگو

هيا،‌ميرد ‌عيادی،‌زنيدگی‌‌وردورزث‌به‌ادبیات‌رن ‌اجتماعی‌داد.‌زیرا‌در‌اشعار‌او‌و‌سایر‌رمانتیک
روزمره‌و‌حتی‌بزه‌کاران،‌ارراد‌مطرود،‌کولیها،‌محکومان،‌زنان‌هرزه‌گرد،‌پسيران‌لا‌ابيالی،‌ميادران‌

‌گیرند.‌‌روشندگان‌دوره‌گرد‌دستمایه‌شعر‌ رارمیدیوانه،‌آرایشگران،‌کشتکاران‌روستایی‌و‌ر
کاربرد‌گسترده‌از‌طبیعت‌در‌اشعار‌رمانتیک‌بویژه‌ویلیا ‌وردورزث‌باعث‌شده‌تا‌شعر‌رمانتیک‌را‌بيا‌

پردازند‌در‌وا ک‌اشيعار‌‌شعر‌طبیعت‌یکی‌بدانند.‌آن‌دسته‌از‌اشعار‌رمانتیک‌که‌به‌توصیف‌طبیعت‌می
شود‌و‌به‌کمک‌ایب‌توصیف‌مشيکل‌‌ای‌از‌طبیعت‌توصیف‌می‌تفکری‌هستند.‌به‌سخب‌دیگر،‌صحنه

گیرد‌و‌شکل‌گیيری‌و‌حيل‌نهيایی‌آن‌در‌ الي ‌شيعر‌‌عاطفی‌یا‌بحرانی‌شخوی‌تحت‌توجه‌ رار‌می
یابد.‌در‌رمانتیسم‌شعر‌زائیده‌بيروز‌حيالتی‌ذهنيی‌اسيت‌بيرای‌انسيان‌در‌محیطيی‌از‌‌نظمی‌پویا‌می

دهد‌و‌در‌نتیجه‌آن،‌او‌با‌اشيیای‌محيیط‌خيود‌و‌بيا‌‌طبیعت‌به‌ایب‌معنی‌که‌با‌شاعر‌حالتی‌دست‌می
کند‌و‌ایب‌رابطه‌به‌نوبه‌خود‌پیونيدی‌روحيی‌اسيت‌کيه‌در‌آن‌‌انسانها‌نوعی‌رابطه‌ذهنی‌شدید‌پیدامی

دهيد‌و‌بخشيی‌از‌احسيا ‌و‌اندیشيه‌شياعر‌را‌بيه‌‌اشیا‌حالات‌ریزیکی‌و‌مادی‌خود‌را‌از‌دست‌می
رسيد.‌او‌در‌آن‌حاليت‌تحيت‌تيأثیر‌‌انفجيار‌عياطفی‌میگیرند‌و‌به‌نحوی‌که‌شاعر‌به‌یيک‌‌عاریه‌می

رود‌و‌به‌نوعی‌شاعر‌غيرق‌‌گیرد‌و‌تعارض‌میان‌شکل‌و‌محتوا‌از‌میان‌می‌ارسون‌ذات‌اشیاء‌ رار‌می
وردورزث‌احسيا ‌و‌بینشيی‌را‌«‌خانقياه‌تینتيرن»شود‌و‌متأثر‌از‌آن‌در‌شعری‌ماننيد‌‌در‌طبیعت‌می

ابتدا‌نسبت‌به‌خداونيد،‌پيدر‌و‌ميادر‌یيا‌معشيوق‌نشيان‌دهد‌که‌بیشتر‌در‌‌نسبت‌به‌طبیعت‌نشان‌می
«‌صومعه‌سيرای‌تینتيرن»کند‌در‌شعر‌‌داده‌است.‌او‌همچنیب‌بر‌لزو ‌استفاده‌از‌طبیعت‌اشاره‌می‌می

در‌خط‌پيانزده‌ایيب‌«‌ها‌داستانی‌برای‌پدر»رسد.‌او‌در‌شعر‌‌با‌استفاده‌از‌طبیعت‌به‌لذت‌و‌عش ‌می
کند.‌وردورزث‌در‌شعری‌دیگر‌‌خویش‌در‌طبیعت‌اشاره‌می‌شعر‌به‌صراحت‌از‌رضایت‌و‌خوشحالی

آید،‌او‌یگانگی‌هماهني ‌را‌‌باز‌هم‌به‌وصف‌طبیعت‌در‌می«‌نوشته‌ای‌در‌ابتدای‌بهار»از‌خود‌به‌نا ‌
کند.‌در‌شيعر‌‌ستاید،‌او‌توویری‌واضح‌از‌طبیعت‌را‌به‌عنوان‌طبیعتی‌زنده‌طراحی‌می‌می‌در‌طبیعت
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بگذار‌طبیعيت‌معليم‌تيو‌»گوید‌‌در‌خط‌پانزدهم‌او‌می«‌ا‌برگشته‌انده‌ورق»معروف‌وردورزث‌به‌نا ‌

ایب‌خط‌در‌وا ک‌بیانگر‌تفکر‌عمی ‌او‌در‌مورد‌طبیعت‌است‌و‌ایيب‌کيه‌چقيدر‌او‌طبیعيت‌را‌«‌باشد
خواننده‌با‌«‌چند‌مایلی‌بالاتر‌از‌صومعه‌تینترن»شمارد.‌در‌بررسی‌شعر‌دیگری‌از‌وردورزث‌‌مهم‌می

شود.‌لغياتی‌همچيون‌منظيره،‌آسيمان،‌کلبيه‌چيوبی‌در‌‌از‌طبیعت‌روبرو‌می‌هایی‌برجسته‌کلید‌واژه
خورد.‌علاوه‌بر‌ایيب‌واژگيان‌‌جنگل،‌باغ،‌کاکل‌مرغزار‌سبز،‌درختان‌و.‌.‌.‌در‌ایب‌شعر‌به‌چشم‌می

تيوان‌‌که‌همگی‌بیانگر‌دلربایی‌وردورزث‌و‌حساسیت‌خاد‌او‌نسبت‌به‌وصيف‌طبیعيت‌اسيت،‌می
دهيد.‌در‌ایيب‌‌را‌مورد‌اسيتفاده‌ يرار‌می«‌طبیعت»د‌هفت‌بار‌کلمه‌گفت‌که‌شاعر‌در‌ایب‌شعر‌حدو

کند.‌بياز‌هيم‌‌آید،‌بلکه‌آرامش‌روحی‌را‌در‌آن‌جسيتجومی‌شعر‌نه‌تنها‌شاعر‌به‌وصف‌طبیعت‌در‌می
‌گوید:‌‌هایی‌مبرهب‌از‌ایب‌ادعا‌را‌برشمرد.‌در‌خط‌یکود‌و‌دهم‌از‌ایب‌شعر‌شاعر‌‌می‌توان‌نشانه‌می

‌ا در‌طبیعت‌و‌زبان‌احس
‌جایگاه‌پا ‌تریب‌ارکار‌مب

‌پرستار،‌نگهبان
‌حارظ‌ ل ‌مب،‌و‌روح‌وجود‌اخلا ی‌ا .‌

های‌بعيدی‌ویلیيا ‌وردورزث،‌ميا‌بيه‌جنبيه‌ای‌نيویب‌از‌نگيرش‌وردورزث‌در‌ميورد‌‌در‌مطالعه‌شعر
خوریم.‌البته‌ایب‌نگرش‌جدا‌از‌تفکرات‌ بلی‌وردورزث‌در‌مورد‌طبیعت‌نیست‌بلکيه‌در‌‌طبیعت‌برمی

گيذارد.‌گيواه‌ایيب‌دلیيل‌را‌‌شاعر‌برجسته‌بر‌اهمیت‌و‌تأکید‌بر‌طبیعيت‌صيحه‌بیشيتری‌می‌وا ک‌ایب
بيه‌نگيارش‌‌1218جسيتجو‌کيرد.‌ایيب‌شيعر‌در‌سيال‌«‌جهان‌برای‌ما‌بیش‌اسيت»توان‌در‌شعر‌‌می

گیيرد‌را‌بیيان‌‌درآمد.‌در‌ایب‌شعر‌شاعر‌نارضيایتی‌خيویش‌را‌از‌ررهنگيی‌کيه‌طبیعيت‌را‌نادیيده‌می
‌کند.‌‌می

‌خوریم.‌‌در‌اشعار‌وردورزث‌به‌یکی‌از‌آثار‌برجسته‌او‌برمی«‌طبیعت»بررسی‌عنور‌‌در‌مسیر
باشد.‌او‌ایيب‌‌می(‌Intimation Of Immortalityهایی‌از‌رنا‌ناپذیری‌)‌نا ‌ایب‌اثر،‌ ویده:‌نشانه

‌اثر‌را‌تاه‌آثار‌خود‌نامیده‌است.‌
،‌اما‌او‌در‌ایب‌اثر‌نیز‌خيود‌را‌جيدا‌بهره‌گررته‌است«‌تخیل»اگر‌چه‌شاعر‌در‌ایب‌اثر‌بیشتر‌از‌عنور‌

«‌طبیعيت»یابد‌که‌‌مفرط‌خویش‌به‌طبیعت،‌نساخته‌است.‌در‌ایب‌ ویده‌وردورزث‌درمی‌هاز‌علا 
رسيد‌کيه‌او‌را‌رهيا‌‌شعر‌اوست،‌به‌نظير‌می‌هآن‌چه‌که‌او‌اعتمادی‌متعوبانه‌بدان‌دارد‌و‌الها ‌دهند

کيه‌بيه‌دلیيل‌تير ‌شياعر‌از‌رقيدان‌جيادوی‌‌رسد‌در‌ایب‌اثر‌به‌نظر‌می«‌تفکر‌غم»کرده‌است‌بیان‌
‌طبیعت‌در‌او‌باشد.‌

به‌درستی‌او‌شعرش‌را‌در‌طبیعت‌ساخته‌است.‌برای‌او‌طبیعت‌منبيک‌ يدرت‌خلا انيه‌و‌دنیيایی‌از‌
کند‌ایب‌منبک‌‌که‌در ‌می‌باشد.‌بنابرایب‌ایب‌دغدغه‌و‌تشویش‌برای‌او‌وجود‌دارد،‌هنگامی‌تخیل‌می

شناسد‌و‌بر‌ایب‌باور‌است‌‌را‌به‌طور‌مستقل‌می«‌طبیعت»دورزث‌ممکب‌است‌به‌خشکی‌بگراید.‌ور
که‌طبیعت‌رقط‌بایستی‌مورد‌استفاده‌بگیرد‌و‌تفسیر‌شود.‌حتيی‌در‌سيه‌ سيمت‌اول‌ایيب‌ ويیده،‌

را‌صيرراً‌بيه‌عنيوان‌عنويری‌«‌طبیعيت»هنگامی‌که‌یاد‌راجعه‌هنوز‌در‌ذهب‌او‌تازه‌است‌وردورزث‌
‌داند.‌‌را‌پر‌از‌زیبایی‌و‌نشاط‌می‌بیند‌بلکه‌آن‌زنده‌در‌زندگی‌اش‌نمی
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‌رود‌آید‌و‌می‌رنگیب‌کمان‌می
‌«رُز‌»‌و‌چه‌دوست‌داشتنی‌است‌

‌ماه‌به‌دلخوشی
‌ها‌برهنه‌هستند‌نگرد،‌هنگامی‌که‌آسمان‌به‌اطرارش‌می

‌ها‌در‌ش ‌پر‌ستاره‌آب
‌زیبا‌و‌ملایم‌هستند

ضيرورت‌ليذت‌جيویی‌از‌‌رود،‌وردورزث‌عد ‌وابستگی‌طبیعت‌و‌همان‌طور‌که‌ایب‌شعر‌به‌پیش‌می
دهد.‌نگارش‌بیشتر‌اشعار‌او‌در‌بطيب‌طبیعيت،‌در‌زادگياه‌خيویش‌در‌‌طبیعت‌را‌مورد‌تأکید‌ رار‌می

یبيا،‌ممليو‌از‌«‌‌Lake District»منطقه‌ سروده‌شده‌است.‌ایيب‌منطقيه‌در‌کنيار‌یيک‌رودخانيه‌ز
ز‌طبیعيت‌بير‌کسيی‌عناصر‌طبیعی‌دلربا‌بوده‌است.‌در‌مجموع‌د ت‌و‌تمایل‌بسیار‌او‌بيه‌اسيتفاده‌ا

(‌Archaicپوشیده‌نیست.‌همچنیب‌استخدا ‌زبان‌ساده‌و‌بدون‌استفاده‌از‌کلميات‌منسيو ‌شيده‌)
های‌نگيارش‌شيعری‌او‌‌های‌گذشته‌ادبیيات‌انگلیسيی‌از‌دیگير‌شاخويه‌در‌مقایسه‌با‌شاعران‌دوره

ت‌آليوده‌هستند.‌سادگی‌و‌تمایل‌و‌به‌وصف‌سادگی‌و‌دانستب،‌کودکان‌به‌عنوان‌پيدران‌بشير‌بيه‌علي
هيا‌و‌تميایلات‌رکيری‌ویلیيا ‌وردورزث‌‌ها‌به‌ررآیند‌صنعتی‌و‌شهری‌شيدن‌از‌دگير‌ویژگی‌نشدن‌آن

باشند.‌وردورزث‌با‌وارونه‌کردن‌ایب‌ایده‌که‌شعر‌بازتابی‌از‌زنيدگی‌انسيان‌اسيت،‌شيعر‌را‌نيه‌در‌‌می
‌داند،‌او‌به‌ایب‌نکته‌ایمان‌دارد.‌‌جهان‌خاره‌بلکه‌در‌درون‌شاعر‌می

گر‌در‌زبان‌و‌ررهن ‌رارسی‌نیما‌به‌عنوان‌یک‌شاعر‌مستقل‌و‌بنیان‌گيذار‌شيعر‌معاصير‌از‌طرف‌دی
های‌‌کشد.‌ایب‌شاعر‌برجسته‌و‌متمایز‌در‌کتاب‌هاست‌که‌طیف‌وسیعی‌از‌مقلدان‌را‌به‌ید ‌می‌سال

های‌پیش‌سياختاری‌شيعر‌‌به‌تفویل‌نظریه«‌ارزش‌احساسات»و‌«‌های‌همسایه‌حرف»منثور‌خود‌
کند.‌نیما‌نیز‌همچون‌وردورزث‌بير‌آزاد‌‌ت‌رراوان‌با‌تفکرات‌وردورزث‌دارد،‌بیان‌میخود‌را‌که‌شباه

سازی‌زبان‌شعر‌و‌طبیعت‌گرایی‌و‌رمانتیيک‌خيلاق‌و‌روایيی‌و‌بيه‌کيار‌گیيری‌تخیيل‌ررهیختيه‌بيا‌
‌ه وي»های‌موجود‌در‌طبیعت‌اصرار‌دارد.‌نیما‌از‌همان‌نخستیب‌اثير‌خيود‌‌استخدا ‌عناصر‌و‌پدیده

کوشيد‌کيه‌‌کنيد‌و‌بيا‌شيرح‌حيال‌خيود‌می‌حضور‌خود‌را‌در‌شعر‌اعلا ‌می«‌ون‌سردرن ‌پریده،‌خ
رسد‌که‌از‌نظر‌رضا‌و‌زبان‌و‌بیان‌در‌وا ک‌‌می«‌ارسانه»را‌بشناسد.‌سپ ‌او‌به‌«‌خویشتب‌خویش»

شود.‌نیما‌شاعری‌است‌با‌احسا ‌روسيتائیانه‌وليی‌‌به‌عنوان‌نخستیب‌شعر‌جدی‌جدید‌شناخته‌می
نگيرد‌و‌در‌کميال‌صيمیمیت،‌‌با‌چشيم‌دیگير‌بيه‌درخيت‌و‌حیيوان‌و‌انسيان‌می‌یگانه‌ای‌که‌پیوسته

‌روستائیان‌و‌روستاست.‌‌هشهر‌و‌شهریان‌و‌دلداده‌و‌دلبست‌هدلشکسته‌و‌دلزد
‌مييب‌از‌ایييب‌دو‌نييان‌شهرسييتان‌نييی‌ا 

‌
‌

‌
‌

‌خيييييياطر‌پيييييير‌درد‌کوهسييييييتانی‌ا 
‌ ‌ميييب‌خوشيييب‌بيييا‌زنيييدگیِ‌کوهیيييان

‌
‌
‌

‌چييون‌کييه‌عييادت‌دار ‌از‌طفلييی‌بييدان
‌ ‌های‌تيييار‌بيييه‌از‌آن‌آتيييش‌شييي بيييه‌

‌
‌
‌

‌در‌کنييييييار‌گوسييييييفند‌و‌کوهسييييييار
‌ ‌بيييه‌بيييه‌از‌آن‌شيييورش‌و‌آن‌همهميييه

‌
‌
‌

‌کييييه‌بیفتييييد‌گاهگيييياهی‌در‌رمييييه‌‌
‌
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‌های‌‌‌های‌بانيييي ‌چوپانييييان‌صييييدا

‌‌‌
‌
‌

‌بانيي ‌زنيي ‌گوسييفنددان‌بانيي ‌نييای
‌ ‌زنييييدگی‌در‌شييييهر‌ررسيييياید‌مييييرا

‌
‌
‌

‌صيييييحبت‌شيييييهری‌بیيييييازارد‌ميييييرا
 ( رنگ پریده ه)ات ‌

‌
هيا‌‌است‌که‌رضای‌وهمنا ‌طبیعت‌شمال‌را‌با‌دریای‌هولنا ‌و‌ابير‌خشيمگیب،‌باراننیما‌شاعری‌

ها‌را‌به‌توویر‌کشیده‌است‌و‌همیب‌اصيل‌بیيانگر‌نجابيت‌‌ها‌و‌درخت‌ها،‌جنگل‌ها،‌کوه‌ها،‌مه‌سیل
روسيتایی‌و‌سياده‌دل‌اهمیيت‌‌هروستایی‌اوست.‌نیما‌همچون‌وردورزث‌به‌ شر‌مردمی‌به‌ویژه‌طبقي

شود.‌‌های‌نیما‌به‌وضوح‌دیده‌می‌ه‌کار‌گیری‌زبان‌عامه‌و‌بومی‌روستائیان‌در‌شعردهد.‌ب‌خاصی‌می
کيه‌بيه‌وريور‌در‌اسيت‌‌همان‌طور‌که‌اشاره‌شد‌یکی‌از‌عناصر‌مهم‌دوره‌رمانتیسيم،‌عنوير‌طبیعيت

های‌شعرای‌رمانتیک‌به‌ویژه‌ویلیا ‌وردزورث‌به‌استخدا ‌درآميده‌اسيت،‌از‌سيوی‌دیگير‌نیميا‌‌شعر
عر‌نوی‌ادبیات‌رارسی‌عش ‌به‌طبیعت‌خویش‌را‌از‌دید‌خوانندگان‌خویش‌مخفی‌شاعر‌برجسته،‌ش

هيا‌و‌آسيمان‌و‌‌هيا‌و‌جنگل‌ها‌و‌درخت‌هيا‌و‌ميه‌ها‌و‌ابر‌سرسبز‌مازندران‌با‌گليه‌هدارد.‌دامن‌نگه‌نمی
های‌‌دریایش،‌گوشه‌ای‌از‌چشم‌انداز‌شاعری‌عاش ‌یا‌عاشقی‌شاعر‌است.‌از‌میان‌آثار‌نیما،‌شيعر

و‌«‌بياد»،‌«گنيدنا»،‌«گيردد‌بياد‌می»،‌«جاده‌خياموش‌اسيت»،‌«اجاق‌سرد»،‌«ش اندوهنا ‌»
های‌دیگر،‌در‌هر‌کدا ‌کوشیده‌شده‌است‌تا‌عناصرطبیعت‌به‌وصف‌درآیند.‌ایب‌مسئله‌حاصيل‌‌شعر

‌هاست.‌‌مجذوبیت‌ناشی‌از‌د ت‌بیش‌از‌حد‌او‌به‌اشیاء‌اعم‌از‌جانداران‌و‌بیجان
ها‌و‌‌ها‌و‌چرنيده‌ک‌کاکلی،‌به‌یک‌لاشخوار،‌به‌انيواع‌پرنيدهد ت‌به‌یک‌سوسک،‌به‌یک‌گربه،‌به‌ی

‌گذارند.‌‌اشیاء‌و.‌.‌.‌همه‌و‌همه‌بر‌ذات‌طبیعت‌گرای‌نیما‌صحه‌می
ها‌همگيی‌دال‌بير‌حضيور‌و‌حليول‌نیميا‌در‌‌حتی‌صدای‌خاد‌حیوانات‌و‌توجه‌به‌ایب‌اسيم‌صيفت

‌‌‌او‌بر‌طبیعت‌اطراف‌اوست.‌هطبیعت‌و‌بیانگر‌نگاه‌د ی ‌و‌مو‌شکاران
‌خواند‌ و ولی‌ و.‌.‌.‌خرو ‌می

‌چو ‌و‌چو .‌.‌.‌گم‌کرده‌راهش‌در‌ش ‌تاریک‌ش ‌پره‌ساحل‌نزدیک
‌دو‌دو ‌دوکا.‌.‌.‌آ ا‌توکا‌چه‌کارت‌بود‌با‌مب

‌تی‌تیک‌تیک‌تیک.‌.‌.‌سیو‌لیشه
‌دین ‌دان .‌.‌.‌چه‌صداست

‌پیت‌پیت.‌.‌.‌چراغ‌را
‌آید‌امش ‌ری.‌.‌.‌را.‌.‌.‌صدا‌می
‌غلتند.‌‌ها‌در‌آب‌می‌سن ‌کجک‌و‌کجک.‌.‌.‌آن

علاوه‌بر‌استفاده‌و‌وصف‌صداها،‌تواویر‌نیز‌در‌شعر‌نیما‌بسیار‌طبیعی‌و‌به‌ورور‌به‌استخدا ‌درآمده‌
اند‌گویی‌ایب‌عناصر‌و‌ایب‌تواویر‌ستون‌واسکلت‌شعر‌را‌ساخته‌که‌اگر‌برداشته‌شيوند‌سياختمان‌و‌

شيود.‌یکيی‌از‌‌تر‌شيعری‌یاريت‌میساختار‌شعر‌ررو‌خواهد‌ریخت‌و‌ایب‌حساسیت‌توویری‌در‌کم
توان‌یارت.‌آن‌جا‌که‌شاعر‌از‌دا ‌بسيتب‌‌می«‌ترا‌مب‌چشم‌در‌راهم»ها‌را‌در‌شعر‌‌طبیعی‌تریب‌توویر
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دست‌نیلورر‌به‌پای‌سرو‌کوهی‌سخب‌گفته‌و‌ایب‌توویر‌تداعی‌گر‌دلبستگی‌و‌در‌بند‌ارتيادن‌شياعر‌
‌در‌دا ‌عش ‌است.‌

‌ترا‌مب‌چشم‌در‌راهم‌شباهنگا 
‌ها‌رن ‌سیاهی‌سایه«‌تلاجب»گیرند‌در‌شا ‌‌که‌می

‌وزان‌دلخستگانت‌راست‌اندوهی‌رراهم 
‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌

‌در‌آن‌نوبت‌که‌بندد‌دست‌نیلورر‌به‌پای‌سرو‌کوهی‌دا 
‌کاهم ‌گر ‌یاد‌آوری‌یا‌نه‌مب‌از‌یادت‌نمی

 ( 311)مجموعه اشعار ن مار ص 
اعری‌اسيت‌کيه‌از‌دیيد‌بهيره‌گیيری‌از‌توان‌گفت‌که‌نیميا‌شي‌ردیابی‌عناصر‌طبیعت‌در‌شعر‌نیما‌می

توان‌شعر‌شمال‌خواند.‌اميا‌‌عناصری‌ویژه‌ا لیمی‌و‌طبیعی‌طرحی‌نو‌درارکنده‌است‌و‌شعر‌او‌را‌می
ها‌یا‌هنير‌نميایی‌نیسيت،‌نیميا‌از‌‌بهره‌گیری‌نیما‌از‌طبیعت‌توصیف‌و‌توویر‌سازی‌به‌خاطر‌خود‌آن

گاه‌است‌و‌می یا‌پیوند‌داد‌و‌‌داند‌چگونه‌می‌ ابلیت‌عناصر‌ا لیمی‌آ توان‌آشفتگی‌درون‌را‌با‌امواه‌در
داند‌که‌توویر‌اجاق‌سردی‌که‌بر‌مسیر‌خامش‌جنگل‌ارسرده‌است‌تيا‌‌بیان‌کرد‌و‌نمایش‌داد.‌او‌می

چه‌مایه‌در‌القاء‌اندوه‌او‌به‌خواننده‌کارساز‌است.‌نیما‌براستی‌راصله‌و‌مرزی‌میان‌خيود‌و‌طبیعيت‌
او‌را.‌بیشيتریب‌بهيره‌را‌در‌میيان‌عناصير‌‌هده‌و‌طبیعيت‌جاميطبیعت‌را‌پوشيی‌هشناسد.‌او‌جام‌نمی

های‌بومی‌دارند‌و‌نیما‌هم‌به‌عمد‌از‌‌ها‌نا ‌طبیعی‌و‌ا لیمی‌عناصر‌غیر‌جانوری‌دارند‌که‌برخی‌از‌آن
هيا،‌‌هيا،‌گیاه‌هيا‌)درخت‌هيا،‌اسيم‌چیز‌جسيتجو‌در‌کلماتروایت».‌.‌.‌ها‌بهره‌گررتيه‌اسيت‌‌ایب‌نا 
ها.‌خیال‌نکنید‌که‌ واعد‌مسلم‌زبان‌در‌زبان‌‌هر‌کدا ‌نعمتی‌است.‌نترسید‌از‌استعمال‌آن(‌ها‌حیوان

‌«.‌‌رسمی‌پایتخت‌است.‌زور،‌استعمال‌ایب‌ واعد‌به‌وجود‌آمده‌است
 ( 39های همسایهر ص  )حرف

هيا‌در‌نظير‌‌‌های‌کودکانيه‌اسيت‌و‌بیيان‌زیبایی‌ها‌و‌شيوری‌ها‌بیانگر‌شادی‌توویر«‌یادگار»در‌شعر‌
ت‌و‌از‌همدلی‌و‌پیوند‌شاعر‌با‌طبیعت‌و‌محیط‌روزگار‌کيودکی‌حکایيت‌دارنيد.‌در‌شيعر‌تسيلیم‌اس

‌گوید:‌‌شده‌از‌درماندگی‌خویش‌با‌توویری‌ایب‌چنیب‌سخب‌می
‌شيييييده‌ا ‌خيييييردو‌گشيييييته‌ا ‌تسيييييلیم

‌
‌مثيييل‌یيييک‌شييياخه‌در‌کيييف‌اميييواه

‌
 ( 666)مجموعه اشعار ن مار ص  

‌به‌او‌الها ‌داده‌تا‌به‌وصف‌طبیعت‌درآید.‌‌(،‌یوش‌نگارش‌شعری‌او‌در‌طبیعت‌بکر‌شمال‌)روستای
از‌ایب‌حیث‌او‌شباهت‌ ابل‌ملاحظه‌و‌جالبی‌نسبت‌به‌ویلیيا ‌وردورزث‌دارد.‌چيرا‌کيه‌او‌نیيز‌در‌منطقيه‌

«Lake District‌»های‌طبیعی‌به‌الها ‌گیيری‌از‌طبیعيت‌و‌نگيارش‌پرداختيه‌‌ناحیه‌ای‌مملو‌از‌جذابیت
 است.‌

شاره‌شد،‌نیما‌یک‌ ال ‌اصلی‌در‌شعر‌معاصر‌رارسی‌گشيود.‌آن‌چيه‌ الي ‌همان‌طور‌که‌پیش‌تر‌ا
«‌ها‌رعایيت‌نظيم‌ اریيه»و‌«‌ها‌تسياوی‌وزنيی‌مويراع»دارد‌دو‌اصيل‌‌شعر‌سنتی‌را‌پایدار‌نگه‌ميی



 ‌61-41  □11 فاطمه عزیزمحمدی ‌....یوشیج‌و‌ویلیام‌وردزورث......................بررسی‌تطبیقی‌اشعار‌نیما‌

 
سيازد‌رهيایی‌از‌‌شود.‌ولی‌آن‌چه‌ ال ‌نیمایی‌را‌می‌باشد،‌که‌در‌شکل‌شعر‌کلاسیک‌رعایت‌می‌می

وزن‌مطلقاً‌(‌های‌شاخص‌شعر‌کلاسیک‌بود.‌در‌شعر‌سپید‌)آزاد‌محدودیتها‌و‌‌ ید‌و‌بند‌ایب‌ ال 
شود‌بلکه‌انتخاب‌کلمات‌و‌توجه‌به‌تخیل‌و‌اندیشه‌مهم‌است.‌شاعران‌شعر‌سيپید‌آن‌را‌‌رعایت‌نمی

ررانسيوی‌اسيت،‌‌Vers Libreانگلیسيی‌و‌‌Free Verseنامند.‌شعر‌سپید‌معيادل‌‌کلا ‌تخیل‌می
‌ز‌اهمیت‌خاصی‌برخوردار‌است.‌ضرباهن ‌و‌موسیقی‌شاعرانه‌ا

شعر‌بی‌ اریيه،‌مثيل‌آد ‌بيی‌»اگر‌چه‌نیما‌به‌ اریه‌سازی‌اعتقاد‌وارر‌داشت،‌او‌در‌جایی‌گفته‌است‌
کاری‌که‌نیما‌کرد‌به‌شاعر‌و‌غیير‌شياعر‌«.‌استخوان‌است‌و‌هنر‌شاعری‌در‌ اریه‌سازی‌است.‌.‌.‌

توانيد‌هير‌کلميه‌ای‌را‌در‌‌ند‌و‌هر‌کسی‌میخواهد‌بگوی‌ایب‌آزادی‌را‌داد‌که‌آن‌چه‌که‌دل‌تنگشان‌می
خواهد‌بدانيد.‌در‌انتخياب‌زبيان‌‌شعر‌به‌کار‌ببرد‌و‌جال ‌آن‌که‌آن‌را‌نشانه‌و‌ررر‌هر‌چه‌که‌دلش‌می

دارد.‌‌ها،‌مبيذول‌ميی‌نیز‌نیما،‌نگرشی‌ویژه‌به‌استفاده‌از‌زبان‌رایج‌و‌عاميه‌ميرد ‌و‌حتيی‌روسيتایی
ه‌از‌عبارات‌و‌لغات‌ایب‌زبان‌در‌اشعار‌خيویش‌بهيره‌گیيرد.‌آشنایی‌او‌با‌زبان‌طبری‌او‌را‌واداشت‌ک

اگر‌در‌مقا ‌مقایسه‌در‌بیابیم‌بایستی‌ذکر‌شود‌ایب‌شاخوه،‌یعنی‌استفاده‌از‌زبان‌ساده،‌رارغ‌از‌ یيد‌
های‌زبييانی‌و‌همچنييیب‌تمایييل‌بييه‌اسييتفاده‌از‌زبييان‌عامييه‌و‌سيياده‌و‌یييا‌حتييی‌روسييتایی،‌از‌‌و‌بنييد

‌باشد.‌‌تیسم‌به‌ویژه‌ویلیا ‌وردورزث‌میهای‌شاعران‌دوره‌رمان‌شاخوه
‌توان‌به‌ایب‌بیت‌شعر‌اشاره‌کرد:‌‌برای‌اثبات‌ایب‌ادعا‌می

‌دو‌دوست‌مب‌بيه‌سير‌زليف‌یيار‌پیونيد‌اسيت
‌

‌بریز‌باده‌به‌حلقم‌که‌دست‌مب‌بند‌است
‌

دست‌ميب‌بنيد‌»در‌ایب‌جا‌شاعر‌در‌چنیب‌بیتی‌با‌حال‌و‌هوای‌سنتی‌به‌یکباره‌اصطلاح‌محاوره‌ای‌
را‌«‌گيذاری‌تو‌ميرا‌سير‌سيبد‌می»دهد.‌در‌شعر‌ارسانه‌نیز‌او‌عبارت‌‌را‌مورد‌استفاده‌ رار‌می«‌است
طبیعيی‌(‌های‌های‌)اسيتر ‌سراید.‌نیما‌بر‌حالت‌طبیعی‌و‌راحيت‌محياوره‌بيا‌اسيتفاده‌از‌تکیيه‌می

وتياه‌های‌معمولی‌و‌جملات‌ایجابی‌یا‌پرسشی‌ک‌شفاهی‌و‌لحب‌بی‌تکلیف‌همراه‌با‌تکیه‌کلا ‌همکالم
‌در‌زبان‌انگلیسی،‌تأکید‌رراوان‌دارد.‌(‌tag questionیا‌)

 گیری نتیجه
توان‌ادعا‌کرد‌عناصر‌عمده‌دوره‌رمانتیسم‌‌های‌انجا ‌شده‌و‌آن‌چه‌که‌گفته‌شد‌می‌با‌توجه‌به‌بررسی

،‌«طبیعيت»انگلیسی‌در‌شعر‌ایب‌دو‌شاعر‌برجسته‌به‌تناوب‌به‌کيار‌ررتيه‌انيد.‌سيه‌شاخويه‌مهيم‌
های‌برجسته‌شعر‌رمانتیک‌هستند‌که‌در‌شعر‌ویلیا ‌‌از‌ویژگی«‌زبان‌عامه‌و‌محاوره‌ای»،‌«تخیل»

خورند.‌از‌سوی‌دیگر‌نیما‌یوشیج‌پدر‌شعر‌مدرن‌در‌ادبیات‌رارسيی‌‌وردورزث‌به‌وضوح‌به‌چشم‌می
نگارش‌ایب‌شاعر‌برجسته‌در‌ادبیات‌انگلیسی‌دارد.‌همان‌طيور‌کيه‌اشياره‌‌هتشابهاتی‌زیادی‌با‌شیو

ایل‌به‌وصف‌طبیعت‌در‌اشعار‌خویش،‌تخیل‌ررهیخته‌و‌ررو‌ررتب‌در‌ارکار‌عمیي ‌در‌جهيت‌شد‌تم
وصف‌طبیعت‌و‌همچنیب‌با‌توجه‌به‌ادعای‌شخوی‌نیما،‌استفاده‌از‌زبان‌محلی‌و‌عامیانه‌و‌سياده‌و‌

ست‌یا‌حتی‌روستایی‌و‌طبری‌که‌نیما‌با‌آن‌آشنایی‌داشت‌بسیار‌مورد‌تأکید‌او‌بود.‌البته‌لاز ‌به‌ذکر‌ا
توان‌به‌سه‌دسته‌تقسیم‌بندی‌اولیه‌کرد‌گرایش‌مکتبیِ‌‌سه‌گانيه‌یعنيی‌‌که‌سیر‌تحولی‌شعر‌نیما‌را‌می

شاعری‌یعنی‌جوانسيالی‌‌هرمانتیسم،‌رئالیسم‌و‌سمبولیسم.‌در‌وا ک‌رمانتیسم‌مربوط‌به‌نخستیب‌دور
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ی‌که‌اوه‌رئالیسم‌های‌ایا ‌تکامل‌او‌تا‌پایان‌عمر‌سمبولیک‌است‌در‌حال‌اوست.‌در‌وا ک‌بیشتر‌شعر
است‌و‌پ ‌از‌آن‌به‌ندرت‌شعری‌از‌ایب‌دسيت‌دارد.‌در‌نتیجيه‌تمایيل‌نیميا‌بيه‌«‌کار‌ش ‌پا»او‌در‌

مکت ‌رمانتیسم‌که‌بسیار‌با‌د ت‌و‌وسوا ‌و‌بهره‌گیری‌از‌عناصير‌رمانتیيک‌و‌پیيروی‌از‌شياعران‌
رش‌شيعری‌اوسيت‌برجسته‌ایب‌دوره‌همچون‌ویلیا ‌وردورزث‌همراه‌است،‌در‌دوران‌خاصی‌از‌نگا

که‌البته‌ایب‌سبک‌نگارش‌سن ‌بنای‌پایه‌ای‌برای‌دگر‌شاعران‌ادبیات‌رارسی‌گشت‌که‌بعيداً‌پیيرو‌
‌سبک‌و‌گشتند‌و‌از‌ایب‌جهت‌شعر‌او‌را‌شعر‌نیمایی‌و‌او‌را‌پدر‌شعر‌مدرن‌ادبیات‌رارسی‌نامیدند.‌
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